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 پدیده شب در اندیشه مولوي
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 فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی
 

 دهیچک
مبتنی بر غزلیات شمس و مثنوي  در مقاله حاضر پدیده شب در اندیشه مولوي،

شب «در قسمت اول با عنوان . معنوي، در چهار بحث کلی بررسی و تحلیل شده است
، »سحرگاه«، »نسبت شب به روز«هایی همچون  با طرح مشخصه» و متعلّقات آن

ایم که مولانا از  گفته» داري زنده دعوت به شب«و » نگرانی از طارق اللیّل«، »خواب«
وق ازلی در شب و سحرگاه، شاد و از طارق اللیل که از دیدن آن تجلّی فرد تجلّیِ معش

در بخش دوم . کند، نگران است و به خوابِ اصحاب کهفی معتقد است را محروم می
خلوص «، »برتري شب بر روز«هایی چون  و با ذکر مؤلّفه» هاي شب ویژگی«با عنوان 

ایم که شب به دور  بیان کرده... و » گاه حق شب، تجلیّ«، »شب، خلوت توحید«، »شب
در . رساند از شائبه ریا و با تأمل دادن در نقصِ بشري، مولوي را به توحید راستین می

به ذکر معانیِ عرفانی و تأویلی مولوي از شب » معانیِ شب«بخش سوم با مشخصه 
قسمت آخر نیز در . ایم؛ مانند استغراق روحانی، برقعِ غیبی، ستّاريِ مرد کامل پرداخته

که در آن روح عارف راستین به » هاي خاص شب«هاي قدر و معراج را با عنوان  شب
 .ایم رسد، یاد کرده وصال حقیقی معشوق می

 
 .  شب، سحرگاه، خواب، توحید، مولوي: ها کلیدواژه



 
 1392/ 12/ 20: تاریخ دریافت مقاله
 1393/ 04/ 15: تاریخ پذیرش مقاله

 * Email: Kh.asadollahi@gmail.com )نویسنده مسئول(

 مقدمه
آن را  »هسیود« .شب منسوب است به اصل منفعل، تأنیث و ناخودآگاه

یونانیان نیز معتقد بودند که شب و سیاهی، پیش از . داند مادر خدایان می
  کننده رو، همچون آب، بیان از این. آفرینش موجودات، وجود داشته است

باروري، نیروهاي بالقوه و تکثیر است؛ زیرا در آن حالت انتظاري است که 
شب در . اگرچه روز هنوز نیامده است، امید روز شدن در آن هست

شوالیه (. محدوده نظام نمادپردازي، همان مفهوم مرگ و رنگ سیاه را دارد
 )519 -518: 1389؛ سرلو 30: 4، ج1385و همکار 

ت فارسی منعکس شده است، قدما اغلب، از ظلمت گونه که در ادبیا آن
رو همواره  از این )690: 2، ج1377شمیسا ( ؛اند شب ترسیده و از آن نالیده

برخلاف نگرشِ مردم عادي که از  ؛اند داده کارهایشان را در روز انجام می
کنند، عارفان آن را و یا  شب تنها براي استراحت و خوابیدن استفاده می

تردید  بی. دهند آن را به دعا، استغفار و راز و نیاز اختصاص می اي از پاره
آیاتی . نشئه قیام، دعا و تضرعّ شبانه با دعا و خضوع روزانه تفاوت دارد

ی لَا امِرَالحدسجِالم نَیلاً ملَ هبدعي بِسرَذي اَالَّ بحانَس«همچون 
سجِالمالأد1 :اسراء(» . ...یقص( ،»و وو اَ ۀًَلیَلَلاثینَموسی ثَدنا اعمنَتما اه... «

 مِقُ«، )6 :مزمّل(» لیلاًقَ مقواَ طأً وو دشَاَ یه یلِاللَّ ناشئۀَنّ إِ«، )142 :اعراف(
انّ شرف «از قبیل ) ص(هاي نبی اکرم  و بیان )2: همان(» الیلَلاّ قَا یلَاللَّ

حرمّت النّار علی «و » اللهم بارك لامتی فی بکورها«، »المؤمن قیامه اللیل



، همچنین اشارات )209، 85، 18: 1385شیروانی ( »عین سهرت فی سبیل االله
اما اللیل فصافّون اقدامهم تالین لاجزاء «، »عماراللیل و منار النهار«) ع(علی 
بیداري  بر اهمیت و ارزش والاي شب) 225، 224: 1372البلاغه نهج(» القرآن

 . دلالت دارند
استعینوا  و«خیزي، دعا و تضرعّ، همین بس که در آیه  در اهمیت شب

غزالی ( .اند ، صبر را به مجاهده نفس تفسیر کرده)45 /بقره(» ةالصلا بالصبر و
 ) 69: 1ق، ج1426؛ ابوطالب مکیّ 740: 1، ج1384

نگرند، شب  همچنین عارفان، از آنجا که اغلب به حقیقت و مغزِ امور می
دانند که بیشتر تأویلی  هاي باطنی و معنوي می را داراي معانی و ویژگی

را » لیل«، )ع(» نوح«اي از سوره  آیه تفسیر عربی در ، ابنبراي نمونه است
قومِ نوح  را نیز به صورت ظاهر و محسوسِ» نهار«به عقول و روحانیت و 

و معتقد است که براي رسانیدنِ  )265: 1389عربی  ابن(کند  می تعبیر) ع(
آدمی به وحدانیت وجود، لازم است هم عقل و روحانیت آدمی و هم 

و یا مانند مثال ) 16: 1390اسداللهی و فتحی (جسم و حسِّ او برانگیخته شود 
بارت از قبض الهی زیر که برخی روز را عبارت از بسط و شب را نیز ع

 : اند دانسته
 روز از بسطش سپید افروخته

 
 شب ز قبضش در سیاهی سوخته 

)91: 1372عطار (  
 

 تحقیق پیشینه
در زمینه موضوع مقاله حاضر، تاکنون تحقیق مستقلیّ صورت نگرفته 

 جا مانده شناسان به نظران و مولوي ها از صاحب اي از نوشته است؛ اما پاره



 )1375( فروزانفر. در این زمینه بهره برد آنهاتوان گاهی از  که می است
هاي شب و روز، شب را بر روز برتري داده، معتقد  ضمن اشاره به ویژگی

هنگام شب و در خلوت دل، از عوامل خارجی دور  است که آدمی به
شود؛ در حالی که  اش پشیمان می هاي ناپسند روزانه شود و از کرده می

رسد، در اثر تحریکات روزانه به سرِ کارهاي قبلی  میوقتی روز فرا 
داند که  می هایی ویژگینیز شب را داراي  )1370( مصفّا. گردد برمی

تضاد و  )1384(بیانی . کندتواند به خود رجوع  سبب آنها، آدمی می به
بدین صورت  .از اصول آفرینش دانسته استرا جمع اضداد در نزد مولانا 

در حال جمع و تفریق و حرکت ... ر شب و روز وکه ذرات عالم نظی
 . دورانیِ خود، با یکدیگر در تضادند و همین ستیزه آنها کارساز است

آنچه ما در این تحقیق در پیِ آن هستیم، بررسیِ تجلیِّ شب، متعلقّات، 
اگر آثار مولانا، . هاي عرفانیِ آن در اندیشه مولوي است معانی و ویژگی

و مثنوي معنوي را از این جهت بررسی کنیم، بخصوص دیوان شمس 
. توانیم به بسیاري از باورهاي عرفانیِ وي در خصوص شب برسیم می

اي از اقوال و  ضمناً گاهی براي تأیید یا مقایسه سخن مولانا، پاره
 .ایم نظر را آورده هاي عارفان بزرگ و صاحب دیدگاه

 

 شب و متعلقّات آن -الف
منظر مولانا، تضاد و جمع اضداد از اصول از : نسبت شب و روز -1

براین اساس ذرات عالم همواره در حال جمع و تفریق و . آفرینش است
ناپذیري با یکدیگر در ستیزند و همین  طور اجتناب حرکت دورانیِ خود به

. که شب و روز باهم درگیر و متضادند تضاد و ستیزه کارساز است؛ چنان



واحد  نی صورت متفاوت شب و روز و سیرتمولانا مع )318: 1384بیانی (
 :کند گونه بیان می هایی این دو را با مثال  آن

 میل اندر مرد و زن حق زآن نهاد
 میل هر جزوي به جزوي هم نهد
 شب چنین با روز اندر اعتناق

 اند روز و شب ظاهر دو ضد و دشمن
 هر یکی خوان دگر را همچو خویش

 شب دخل نبود طبع را زانکه بی
 

 تا بقا یابد جهان زین اتحاد 
 ز اتحاد هر دو تولیدي زهد
 مختلف در صورت اما اتفاق

تنند لیک هر دو یک حقیقت می  
 از پی تکمیل فعل و کار خویش
 پس چه اندر خرج آرد روزها

)4420 -4415 /3/ 1360مولوي (  
وي در جایی دیگر، لزومِ وجود این تضاد بین شب و روز را از منظر خود 

  :دهد گونه توضیح می این
اگر . کنند شب، ضد روز است، اما یاریگرِ اوست و یک کار می«

همیشه شب بودي هیچ کار حاصل نشدي و برنیامدي و اگر همیشه 
روز بودي چشم و سر و دماغ خیره ماندندي و دیوانه شدندي و 

ها از دماغ و  خسبند و همه آلت آسایند و می پس در شب می. معطلّ
گیرند و روز آن  و پا و سمع و بصر جمله قوتی می فکر و دست

 )214 -213: 1369مولوي (» .کنند ها را خرج می قوت
مولوي پس از بیانِ تضاد صوري شب و روز، در جایی دیگر این 

اي بین آن دو  بار نه تنها هیچ فاصله گیرد و این برداشت را هم نادیده می
ها، بر رابطه عاشقانه و  دیدهبیند، بلکه ضمن جان بخشیدن به آن پ نمی
 :قراري آنان تأکید دارد بی

 ستا روز بر شب عاشق است و مضطر
 ایست نیستشان از جستجو یک لحظه

 این گرفته پاي آن آن گوش این
 

ستا تر چون ببینی شب برو عاشق   
ایست نیست از پی همشان یکی دم  

 این بر آن مدهوش و آن مدهوش این
)1173 /6/ 1360مولوي (  

 



در این زمان . سحر، وقت اظهار نیازِ عاشقان و محبان است: سحرگاه -2
و ) 437: 1385بقلی شیرازي (شود  است که صفات الهی در عالم متجلیّ می

درهاي بهشت رضایت الهی بهعلامت نجات و رهایی از عذاب به روي 
رو که بیشتر در وقت سحر و یا   مولانا، از آن. گردد سالک گشاده می

شود، از شب تا  واقع می حقیقیشب، مورد لطف و عنایت معشوق  نیم
سحرگاه براي دیدار تجلیِّ محبوب و رهایی از عذاب هجران بیدار و 

 :ماند منتظر می
 هر سحري مستمر منتظرم منتظر

 
کشی که مرا بیشتر وقت سحر می زان   

)1116: 1384مولوي (  
 رو بر در دل بنشین کان دلبر پنهانی

 
شبی باشد سحري آید یا نیموقت    

)257: 1384مولوي (  
حادث که معمولاً به هنگام شبِ تاریک  اموريیکی از : خواب -3

خواب از برکات و فیوضات زمانِ ارزشمند شب . ، خواب استشود می
ترین فایده خواب آن است که همه  ترین و طبیعی ساده. شود محسوب می

آسایند و ضمنِ  با آن می... یاط و طبقات مردم، اعم از پادشاه، کفشگر، خ
: 1369مولوي (. گیرند کار می بازسازي جسم و روح، در روز آن نیرو را به

، خداوند )47: فرقان(» ...والنّوم سباتاً و... «موجب آیاتی همچون  به )166
 .ها قرار داده است خواب را مایه راحتی و قطع فعالیت

از منظر مولانا، خواب عالمی است که بشر در آن، نه حاکم است و نه 
ریا و شرم و ترس و مطابق با  بیمحکوم، بلکه جهانی است که روح آن را 

امر  سازد و پس از سیر و تفرّج و آسودگی، به خواست و آرزوي خود می
مر این حالت رفتن و بازگشتنِ روح به ا. گردد پروردگار به زندان تن بازمی

 :الهی، نمودار مرگ و رستاخیز است



 هر شبی از دام تن ارواح را
 رهند ارواح هر شب زین قفس می

 ها را کند عاري ز زین اسب جان
 تا که روزش واکشد زآن مرغزار

 

کنی الواح را رهانی می می   
...فارغان از حکم و گفتار و قصص  

 سرّ النوّم اخ الموت است این
باروز چراگاه آردش در زیر   

)20 -1/19/ 1360مولوي (  
، حکمت الهی بر آن تعلّق گرفته است که آدمی در این عالم، بنابراین

این انقطاع که . واسطه خواب از عالم حس بریده شود هرچند موقّتی به
براي فرد عامی از  )84: 1384کوب  زرین(، نشان از استمرار عنایت حق دارد

االله  عارف، این بریدگی از ماسويشود؛ اما براي  راه خواب ممکن می
 :هنگام بیداري نیز میسر است به

 خواب هم حال عارف این بود بی
 

هم رقود زین مرم: گفت ایزد   
)1/20/ 1360مولوي (  

) 280: 1384 همایی(» ،دنبال حقیقت و جانِ معنی است«جا که مولوي  از آن
روح از تمام قیود ماند و خواب را نوعی آزاديِ  در همین سطح باقی نمی

اي از رموز غیبی  کند که ممکن است به دریافت پاره خارجی تلقیّ می
اي است که آدمی را  خواب در حکم روزنه عربی ابناز منظر . بینجامد

کند تا از راه آشنایی با حقیقت هستی، در این قرار و ثباتی که  یاري می
) 136: 1384حکمت (. برساخته عقلِ بریده از حقیقت است، گرفتار نشود

 :گوید در این زمینه می شمس دیوانمولوي در 
 از پیِ آن آید تا عقل تو بستاند خواب

 
 دیوانه کجا خسبد دیوانه چه شب داند؟ 

)263: 1384مولوي (  
 :اگر خواب با دانش همراه باشد، بیداري است در نظر مولانا

 خویش را در خواب کن زین افتکار
 خواجه زودهمچو آن اصحاب کهف اي 

 سر ز زیر خواب در یقظت برآر 
 رو به ایقاظاً که تَحسبهم رقوُد



)6/1261/ 1360مولوي (   
 خواب بیداري است چون با دانش است

 
 واي بیداري که با نادان نشست 

)202: همان(  
هنگام شب، بر   تعالی به  حق :داري زنده دعوت حق تعالی به شب -4

گونه که در روز  پذیرد؛ همان روز آن را نمیگردن آدمی حقی دارد که در 
پس بر  )841: 4، ج1384غزالی (. کند حقی دارد که در شب آن را قبول نمی

مؤمن است که به دعوت خدا لبیک گوید و لذتّ مناجات را که در حکم 
 : گنج بقاست، بچشد

ها را از  از منظر مولوي، قرآن بارها، با وعده و وعید خود، چشم
 : دارد شب باز میخوابیدن 

 خسبند خداي گفت که شب دوستان نمی
 

اي زین و شرمسار مخسب اگر خجل شده   
)162: 1384مولوي (  

 رسد از حق خطاب جمله شب می
 

نوا خیز غنمیت شمر اي بی   
)175: همان(  

 زین سخن بوالعجب بستم من هر دو لب
 

زندت الصلا لیک فلک جمله شب می   
)152: همان(  

 قُم اللیل و از گزاف نگفتخداي گفت 
 

 هین قُمِ اللیّل که شمعی اي همام
 

ست فر و قدر زهره و فرقد  روي ز شب   
)381: 1384مولوي (   

 شمع اندر شب بود اندر قیام
)4/697/ 1360مولوي (  

تر  خویش طور کلیّ، مولوي بی به :داري زنده دعوت مولانا به شب -5
فارغ شده باشد و در بند آن باشد که از آن است که از استغراق در شب، 

توان گفت  می. دیگران را براي ورود به عالمِ ناهوشیاريِ خود دعوت کند
خودي و مستی از لذتّ  که غالبِ اشعارِ دیوان شمس، بیان حالت بی

اما در  ؛رو، وي پروايِ ارشاد و طبابت ندارد از این. وصال معشوق است



انی اولین کارکرد و هدفش، تعلیمِ مثنوي که همچون بیشتر متون عرف
وقتی از حالت ناهوشیاري  )200: 1387نیکوبخت و همکاران (مخاطب است 

ماند که  شود، به طبیب حاذقِ روحانی می هوشیاري خارج می و یا نیمه
داري، بیماران و  زنده قصد دارد با استفاده از داروي شفابخشِ شب و شب

 . نیازمندانِ روحانی را مداوا کند
 جهد کن تا صد گمان گردد نوَد
 در شبِ تاریک، جوي آن روز را

 
 از میِ این مه به شب بیدار باش

 

 شب برو، ور تو بخسبی، شب رود 
سوز را پیش کن آن عقلِ ظلمت  

)1/182/ 1360مولوي (  
 سر منه جز در سجود ابتهال

)1291: 1384مولوي (  
ویژه مولانا  بهدرد عارف،  :درد حق، مانع غفلت از حق در شب -6

ست که خداوند ا همان درد جدایی از حق و آرزوي تقربّ و وصال به او
 :بخشد هاي لایق و قابل می از روي لطف به انسان

 تا نخسپم جمله شب، چون گاومیش
 

 دردها بخشید حق از لطف خویش 
)2/306/ 1360مولوي (  

همان دردي که پیر و سالک را از  دارد،جا که مولوي درد عشق  از آن
و آن را  )151: 1386پورنامداریان (آورد  مسجد و شریعت عادتی بیرون می

واسطه ریاضت حاصل کرده است، خواب شب را براي ملولان و خلوت  به
 :گوید پسندد و می شبانه را براي خود می

 در خواب شوید اي ملولان
 

به ما سپاریدرا وین خلوت    
)300: 1384مولوي (  

که اهل معرفت نیستند و بر مبناي تفکّر مادي  از منظر وي، کسانی
بار گناهان، آنان را از  و نظیر خوردن لقمه حرام اندیشند، موانعی می

 :سازد خیزي محروم می شب



 سیري از حق است لیل اهلِ طبع
 

واسطه نان در شبع کی رسد بی   
)5/831/ 1360مولوي (  

حلاوت مناجات شبانه، بهترین  :اللیّل از طارق نگرانیِ عارفان -7
ابوطالب (؛ ست در حق اولیاا رود؛ بلکه هدیه خدا شمار می نعمت بهشتی به

رو زندگی را براي راز و نیاز شبانه دوست  از همین )71: 1ق، ج1426مکیّ 
مولوي همچون سایر عارفان از شبیخون مرگ . هراسند دارند و از مرگ می

داري مانع  زنده شود و میان آنان و شب هنگام شب واقع می که اغلب به
 : کند، نگران است ایجاد می

 ك گویدرَکَشبی که مرگ بیاید قنق 
 

 حادثات اغلب به شب واقع شود
 

 ست شب، جز آن نزاد ا چه آبست آن
 

 به حق تلخی آن شب که ره سپار مخسب 
)162: 1384مولوي (  

 وآن زمان معبود او غایب بود
)654 /4/ 1360مولوي (  

ها و مکرها با دست باد حیله  
)2/250/ همان(  

پردازد،  رو که به مناجات، توبه و استغفار شبانه می وي زندگی را از آن
رو که از  نیز از آن) ع(امام حسین . دوست دارد، هرچند که یک شب باشد

دشمن فرصت خواسته بود تا آخرین شب زندگیِ خود را به مناجات و 
 )131 -130: 1377مطهري (. ستغفار اختصاص دهد، خوشحال بودا
 

 هاي شب ویژگی -ب
هاي خدا هستند و در  دو زمان شب و روز هر: برتري شب بر روز -1

در هر ) 6/1173/ 1360مولوي (. شناسد واقع دنیاي عبادت شب و روز نمی
نظر  درحال، آدمی باید در تمام کارها و گفتارهاي خود، رضاي حق را 

در روز ضمن پرداختن به واجبات، امور روزمرهّ را انجام دهد . بگیردخود 



هنگام شب نیز، ضمنِ استراحت و تجدید قوا،  به. و در خدمت مردم باشد
اگر روز نباشد، اسباب ضایع . هایی از آن را به عبادت بپردازد پاس یا پاس

: 2، ج1377نصاري ا(. مانند قول پیر هرات، احباب گرسنه می ماند و به می
599( 

روز از دیدگاه مولانا، زمانِ پرداختن به کسب و کار و تجارت و نیز 
وي ضمنِ اقرار به ذوقِ دیگر . وقت شناور شدن در زندگیِ اجتماعی است

داشتنِ سوداي شب، بر پرداختن به کسب و معامله در روز چنین اشاره 
 : کند می

 روز اگر مکسب و سوداگري است
 

 بست شب از کسب و کار دست مرا
 

 ذوقِ دگر دارد سوداي شب 
)163: 1384مولوي (  

 تا به سحر دست من و پاي شب
)جاهمان(  

شب، موضعِ سیر، مقام انس، . اما شب براي عارفان، معناي متفاوتی دارد
باور آنان،  به )250: ق1426 شیرازي بقلی(. مناجات، مسامره و معراج است

همراه  اعمال عبادي و گریه و زاري شبانه، به دادن قیام در شب و انجام
داشتن، تضرعّ در  اعمالی همچون قرآن خواندن، شکم را خالی نگه

عطّار (. دهند گانه دل را تشکیل می سحرگاه و همنشینی با نیکان داروي پنج
منقول است که چشمی که از ترسِ خدا ) ص(از نبی اکرم  )531: 1384

داري کند، در روز قیامت، گریان  زنده ت شبدور از محرمّا بگرید و به
 )209: 1385شیروانی (. نخواهد بود

مولانا برخلاف کسانی که حلواي شب را نچشیده و آن را در حکم 
دانند، مزه حلواي شب را چشیده و تماشاي شب را دیده  دیگ سیاه می

رو با وجود درازيِ راه، بانهایت یقین، وقتی وارد غوغاي شب  است؛ از این



اي بخوابد و  آورد و حاضر نیست لحظه شود، از این دریا گرد برمی می
بنابر این، وي در حالت ناخودآگاه، شب را که . فرصت را از دست بدهد

 :دهد در حکم تتقِ شاهد غیبی است، بر روز ترجیح می
 بکه درآییم به غوغاي ش چون

 خواب نخواهد بگریزد ز خواب
 شب تتُقُِ شاهد غیبی بود
 پیش تو شب هست چو دیگ سیاه
 راه دراز است برانیم تیز

 

 گرد برآریم ز دریاي شب 
که بدیده ست تماشاي شب آن  

 روز کجا باشد همتاي شب
 چون نچشیدي تو ز حلواي شب
 ما به درازا و به پهناي شب

)163: 1384مولوي (  
رو که از  عارفان وقت شب و نیز سحرگاه را از آن: خلوص شب -2

 )20: 3؛ همان، ج663: 1، ج1384غزاّلی (، است ریا و تشویش خالی شائبه
مولانا که گاهی از . دانند فرصت مناسبی براي دعا، توبه و اعمال حسنه می

عنوان طبیبی حاذق  روي تجلیّ هوشیاري و رسیدن به اوج کمال، به
هاي روحی و روانی  ن و اساسی براي برخی بیماريهایی بنیادی حل راه

خداوند پرده شب را براي مصون ماندنِ  که د، معتقد استکن می عرضه
اعمال و طاعات آدمی از هرگونه بیماريِ تظاهر و نفاق، آویزان کرده 

ها از ریا مصون و محروس باشد  شیده تا عملک تعالی پرده فرو حق«: است
» . ...ب تیره مرد ریایی از مخلص پیدا شودو خالص الله تعالی و در ش

ریا بودنِ کار  سمعه و بی همچنین در جاي دیگر بر بی) 60: 1369مولوي (
 :کند گونه تأکید می شب این

 جا بیا امشب ار امکان بود آن
 

ریا سمعه است و بی کار شب بی   
)1261 / 1360/6مولوي (  



هنگامِ شب، در حکمِ  دادن به عقیده وي سایر اعمال حسنه همچون صدقه به
 :هاي آشفته و پریشان است حارس و نگهبان آدمی در شب

 تو به حق رفته و اندر شب آشفته  صدقه
 

 او حارس و تو خفته هاده چه به درویشان  
)703: 1384مولوي (  

 سنایی نیز بخشش و عطایی را تا روز قیامت پایدار و از آلودگیِ ریا به
 :نهانی و دور از انظار عمومی صورت گیردداند که  دور می 

 دست جود تو در شب دیجور
 

 پایدار است تا به روز نشور 
)600: 1377سنایی (  

هنگام خاموشی و ظلمت : شب، فرصتی براي رجوع به خود -3
ها جدا شده، به  شب، زمان مناسبی است که آدمی از غرور و خودخواهی

 امکانیدلیل وجود  در شب به. اصل و حقیقت انسانی خود رجوع کند
افتد و تا حدود  ها برمی  ، عیوب و سرپوش ...دیگران و نبودنهمچون 

بسا دزدانی   اي )266: 1370مصفّا ( .شوند زیادي افراد به خودشان نزدیک می
دار، متحول و منقلب  زنده که در دل شب، از شنیدنِ آیه قرآنِ فرد شب

 )261 -260: 1377مطهري (. اند هشده، از گناهان گذشته پشیمان گشت
هنگام شب  اعتقاد مولوي، حتیّ متکبران و بدکارانی همچون فرعون، به به

افتند و اعمال روزانه   دور می و در خلوت دل که از آثار عوامل خارجی به
 -1045: 3، ج1375فروزانفر (شوند  کنند، پشیمان می را بر خود عرضه می

 :کنند و توبه می) 1046
 ، موسی پیشِ حق نالان شدهروز

 
شب، فرعون، گریان آمده نیم   

)122 /1/ 1360مولوي (  
اگرچه از جانب سنگدلانی همچون فرعون صورت گیرد، ممکن  توبه این

عربی  ابن( .است اراده خلّاق و مشیت معنوي الهی ایمان آنان را تأیید کند



آنان اثر رسد و تحریکات محیطی بر  اما چون روز می )390: 1389
 -1045: 3، ج1375فروزانفر ( .گردند گذارد، به سر کارهاي قبلی برمی می

1046( 
از منظر مولوي، خاموشی و سکوت شب براي عارفان معناي متفاوت 

مشتاقان توبه دیدار حق تعالی، در این زمان، از خود به . و عمیقی دارد
الاکی خود ریزي، بر پاکی و چ خیزي و اشک روند و با شب جانب او می

 :گذارند در راه او صحه می
 در طلب یخاموش شد عالم به شب تا چست باش

گاه شدـخلوت شیگ و عربده تشوـکه بان رایز  
)278: 1384 يمولو(  

 شب شد و هنگام خلوتگاه شد
 

 قبله عشّاق روي ماه شد 
)397: همان(  

کند و  مولانا اغلب شب و روز را تأویل می :شب، خلوت توحید -4
وي با . داند میطی آن روز را در حکم پوسته و شب را مغز و جان آن 

ویژه مستی از باده  اي از مفاهیم عرفانی به ها، بر پاره استفاده از این واژه
یغشی اللیل «در قرآن کریم آیه . پردازد توحید و زدودن آثار غرورِ عقل می

 واسطه نایی روز بهز زایل شدن روشضمن حکایت ا) 54 :اعراف(» النهّار
امر پروردگار به آثار اتقان تدبیر و توحید افعالی  ظلمت و تاریکیِ شب به

 . اشاره دارد
از منظر مولوي، این لیلیِ شب است که نورِ سحرِ عقل را به جعد خود 

بنابر این، . کند ها، سوره توحید را معنی می  کشد و با شکستن همه بت می
ارزد، نباید در چنین   کعبه شب صد اندازه میجا که یک نماز در   از آن

 :عبادتگاهی خوابید و از عبادت غفلت ورزید



 شب است لیلی و روزست در پیش مجنون
 بگیر لیلی شب را کنار اي مجنون
 درون کعبه شب یک نماز صد باشد
 شکست جمله بتان را شب و بماند خدا

 

 که نور عقل سحر را به جعد خویش کشد 
توحید و روز شرك و عددشب است خلوت   

 ز بهر خواب ندارد کسی چنین معبد
 که نیست در کرم او را قرین و کفو احد

)446 -447: 1384مولوي (  
 
طبق روایاتی، حق تعالی در ثلث آخر هر  بر: شب، تجلیّگاه حق -5

اش را  آیا تائبی هست که توبه: فرماید آید و می شب به آسمان دنیا فرود می
اي هست که مغفرت بر او ارزانی دارم؟  ا استغفار کنندهقبول کنم و آی

مولانا ضمنِ اشاره به این  )663 -662: 1، ج1384؛ غزاّلی 732: 1383قیصري (
. رسد هایی هست که از عشق، پیک بیداري می شب: روایت، معتقد است

شنود و نه  ها را درنیابد، نه صلاي مغفرت حق را می هرکس این شب
 :بیند همتایش را می جلوه جمال بی

 
 به آسمان جهان هر شبی فرود آید

 
 شبی که در رسد از عشق پیک بیداري

 
 گه جمله بتان در شب است جلوه

 

 براي هر متظلم سپاه فضل احد 
)381: 1384مولوي (  

بگیرد از سر عشّاق خواب بیزاري   
)1143: همان(  

کس که بخفت الصلا نشنود آن  
)145: همان(  

هنگام  آفرینش را عبارت از تجلیّ زیبایی مطلق حق، بهعطار هم آغاز 
محضِ  داند و بر این اعتقاد است که عاشقان به شب در چینِ دنیا می نیم

: 1372عطار (.هاي معشوق در آن شب، با وي نرد عشق باختند  دیدنِ زیبایی
41( 



سبحان «: موجب آیاتی همچون به: شب، زمان معراج انبیا و اولیا -6
 :اسراء(» ...الذّي اَسري بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی 

و واعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین «و ) 1
گیرد  ، اسراء و معراج انسان کامل هنگام شب صورت می)142 :اعَراف(» لیله

» .پناه انبیا، گریزگاه اولیاست "انَّ للمتَّقین،"چمنِ شب، «تعبیري،  و به
 ) 557: 2، ج1377انصاري (

العاده از قبیلِ معراج  نظیر و خارق مولوي با اشاره به وقوعِ اتفّاقاتی بی
، تجلّی »لولاك لماخلقت الافلاك«و یافتن تشریف ) ص(حضرت محمد 
استجابت دعاي  و) ع(داري و سیاحت عیسی  زنده ، شب)ع(حق بر موسی 
یافتنِ مقبولیت و جایگاه والاي آنان را در گرو قیام  ،)ع(حضرت نوح 

و عارفان باید به تأسی از  است که اولیامعتقد  واقع،داند و در  شب می
 :اختصاص دهند حقراز و نیاز با  به اي از آن را  انبیاي الهی، شب یا پاره

 پس از آن لولاك گفت اندر لقا
 

 به شب احمد معراج رفت؟نی که 
 

 خودي در شب معراج شاه از بی
 

باز ما  در شب معراج شاهد   
)1183 /6/ 1360مولوي (   

سوي سما برد براقیش به  
)145: 1384مولوي (   

 صدهزاران ساله ره را کرده طی
)1081: همان(  

 کن صفا رو طلب می در تیره شب چون مصطفی می
اشباه شد بیمثل و  کان شه ز معراج شبی بی  

)235: همان(  
 سپید شب اندر دعا گذار چون بخت رو

 
 موسی عمران نه به شب دید نور؟

 زیرا دعاي نوح به شب مستجاب شد 
)356: همان(  

 سوي درختی که بگفتش بیا



 
 عیسی روزگاري سیاح باش در شب

 

)145: همان(  
 در آب و در گل اي جان تا همچو خر نخسبی

)1084: همان(  

هاي وصال خود، قصد دارد  رسد مولانا با بیان احوال شب نظر میگاهی به 
مثلاً در شبِ وصال، مثالِ نیی . از آن احوال، به معراج روحانی تعبیر کند

 :نوشد و هم در افغان است شود که هم قند می می
 ام در وصال شب او همچو نی

 
ام نوشم و در افغان قند می   

)635: همان(  
شود که از ماه قهر  خود مولوي، شبِ سیاهی میگاهی نیز در دل شب، 

گیرد و این  کند و یا در حکم گداي عوري است که بر شاه خشم می می
 :ویژگیِ شب معراج است

 من آن شب سیاهم کز ماه قهر کردم
 

 من آن گداي عورم کز شاه خشم کردم 
)642: 1384مولوي (  

نازهاي معشوقانه سنایی هم پیش از مولوي، در شب معراجش از چنین 
 :خود سخن گفته بود

 دوش ما را در خراباتی شب معراج بود
 

 وانکه مستغنی بد از ما او به ما محتاج بود 
)163: 1380سنایی (  

ها و راز و نیازهاي شبانه  دعاها، نیایش: شب، زمان کسب نور یقین -7
که از مولانا نه همراه با گریه و زاري، بلکه توأم با عشق و امید است 

 :  گیرد ایمان و یقینی قوي و کامل سرچشمه می
 صد ماه یقینم شد اندر دل شب پنهان

 
 صد نور یقین دیدم مشتاق شکی بوده 

)867: 1384مولوي (  



کند که زید، در اثر یقین و ایمان کامل، شب، خواب  وي در مثنوي بیان می
گونه در  کند و آن را از او ربوده و روزها نیز او را به گرسنگی وادار می

هاي جهنّم را با گوش  هاي بهشت و ضجه حال یقین است که گویا نغمه
 )173 /1/ 1360مولوي ( .بیند شنود و با چشم خود می خود می

 :درهاي آسمان است گشایشندهبه نظر مولانا، شب 
 گشاید درهاي آسمان را شب سخت می

 
 نیک اختریت باشد گر چون قمر نخسبی 

)1232: 1384مولوي (   
 :داند وي همچنین شب را محرم اسرار عاشقان حقیقی می

 اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاري
 

 شبست محرم عاشق، گواه ناله و زاري 
)1276: همان(  

 :و معتقد است که شب، بهترین زمان جستنِ شهرِ یار است
 گذر از خواب برادر به شب تیره چو اختر

 
جستن وطن یار نهان رابه شب باید که    

)109: 1384مولوي (  

 معانیِ شب -ج
 شب برقعِ رخسار شاهد غیبی  -1

 اي از زلف معشوق ازلی شب، نشانه -2
 سحرم نشان رویتشب من نشان مویت، 

 
 قمر از فلک در افتد، چو نقاب برگشایی 

)1197: همان(    
3- هبه استغراق روحانی شب، مشب 

 خلوت شب درگذشت و روز شد  سوز شد اه که چون دلدار ما غم

 شب تتقِ شاهد غیبی بود
 

 شب چیست نقاب روي مقصود
 

 روز کجا باشد همتاي شب 
)163: همان(  

 کاي رحمت و آفرین بران روش
)486: همان(  



)287 / 1360/2مولوي (   
جا، استغراق روحانی را به شب خلوت عاشقان تشبیه  مولوي در این

: 1384کوب  زرین(. روز نیز بازگشت به خودي استمراد وي از . کند می
303( 

4- هتنِ مصطفی شب مشب به 
 آفتابش چون بر آمد زآن فلک

 
هین ما ودعک: با شبِ تن گفت   

)215 / 1360/2مولوي (  
 شب مشبهبه وجود مادي -5

 خواهی که بفروزي چو روز گر همی
 

 هستیِ همچون شبِ خود را بسوز 
)1/149 /همان(   

اند، براي  عارفان که اغلب اهل تأویل: شب جلوه ستّاريِ مرد کامل -6
شیخ ابوسعید ابوالخیر در . گیرند اي، حقیقت و باطنی در نظر می هر پدیده

: گوید کند و می تأویل شب و روز، آنها را به استتار و تجلیّ تعبیر می
 )307: 1، ج1376ن منور محمدب(» .الاستتار و النهّار نهارالتّجلیّ اللیل لیل«

شب را  )282 /2/ 1360مولوي (، نگرد مولانا که اغلب درون و حال را می
انعکاسی از ستّاريِ مردان کامل و بالعکس، روز را نیز انعکاسِ راز آنان 

 :گوید داند و می می
 عکسِ رازِ مرد حق دانید روز

 
 باز والَّلیل است ستّاري او 
 

چشم دوزعکسِ ستّاریش، شامِ    
)214 /2/ همان(  

 و آن تنِ خاکی زنگاريِ او
)215 /2/ همان(  

 هاي خاص شب -د



شب قدر شبی است عزیز و شریف که طاعت کنندگانِ آن : شب قدر -1
در اصطلاح سالکان، شبی که سالک را به «. شوند شب، عزیز و مشرفّ می

د را به تجلیّ خاص مشرفّ گرداند تا بدان تجلیّ بشناسد قدر و رتبه خو
 )1304: 3تا، ج التهانوي بی(» ....نسبت با محبوب و

مولانا در ابیات زیر شب قدر را به شرکت در مهمانیِ ساقیِ ازل و 
کند و معتقد است که در چنین  دیدار کردن و ملاقات با معشوق تعبیر می

 :شود شبِ عزیزي حاجات خلق برآورده می
 شب قدر است وصل او شب قبر است هجر او

 
 امروز ساقیا همه مهمان تو شدیم

 
 زتو هر صباح عیدي ز تو هر شب است قدري

 
 روا شود همه حاجات خلق در شب قدر

 

 
 

 شب قبر از شب قدرش کرامات و مدد بیند
)254: 1384ولوي م(   

 هر شام قدر شد زتو هر روز روز عید
)355: همان(  

 نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر
)428: همان(   

ر از چو تو بدري بیافت آن اعزازکه قد  
)549: 1384مولوي (    

 :دهد قرار می تعالی وگاه شب قدر را مشبه به حق
 ها نهان حق، شبِ قدرست در شب

 ها بود قدر اي جوان نه همه شب
 

کند جان هر شبی را امتحان تا   
ها بود خالی از آن نه همه شب   

)339 /2/ 1360مولوي (  
 :داند مایه رونقِ روز و شب میو گاه آن را 

 این سیاه و این سپید ار قدر یافت
 

 زآن شب قدرست کاختر وار تافت 
)508 /3/ همان(  

از منظر مولانا، بهترین زمان عروج انبیا و اولیاي الهی،  :شب معراج -2
به دیدار ) ص(، در همین زمان بود که نبی اکرم زیراشب هنگام است؛ 



هایی به  اعتقاد وي، عارفان راستین نیز در چنین شب به. دوست شتافت
 )در همین مقاله» شب، زمان معراج انبیا و اولیا«مبحث : ك.ر( .روند معراج می

 
 نتیجه

طور کلّی، از منظر مولانا، شب و روز ظروف مناسبی است براي ذکر و عبادت حق  به
از یقین مردان حق حکایت ها  داري زنده هاي روز و شب طبق این دیدگاه، روزه. تعالی

جا که شب، داراي حال و هواي خاصی است و برقراري ارتباط با عالم  دارد، اما از آن
پذیرد، بهتر است، شب را براي عبادت و روز را  تر صورت می غیب در این زمان آسان

 .هم براي زندگی اجتماعی اختصاص دهیم
کند که سرشار از شوریدگی،  میاي توصیف  گونه مولانا از باب تأویل، شب را به

طور ناخودآگاه در شب کوتاه  از دیدگاه مولانا مردان الهی به. خودي است مستی و بی
دور از چشمِ  کنند تا هم به وگو را با معشوق حقیقی پیدا می وصال، مجال گفت

نامحرمان بدو قربتی یابند و هم با آب توبه گناهانشان را شسته و درد و آلام را از 
 . دور مانند هایشان بزدایند و از ارتکاب گناهان به تن

از منظر مولانا شب در معنی طبیعی آن، زمان خواب و استراحت و تجدید قوا 
کند،  ترین زمان براي عبادت معرفی می که وي زمان شب و سحر را مناسب این. است

رو که  ز آناز باب درمان مرض و ناهنجاريِ اجتماعی ریا و تظاهر است و یا شب را ا
داند؛ همچنین  کاهد، در حکم گنج رحمت پروردگار می مدتی از حرص و آز مردم می

این دیدگاه، بیشتر . مواردي از این قبیل، حاکی از تجلیّ هوشیاري و اوج کمال او است
 .   خورد  چشم می در مثنوي به

هاي عالم  بر این اساس، با تفکر در پدیده. مولوي اغلب به جهان درون توجه دارد
رهاند، به عظمت و قدرت  ویژه شبِ تاریک که پدیده روز روشن را از کثرت می به
این نوع نگرش که حاصل . گیرد برده، در خلوت توحید پناه می نظیر حق تعالی پی بی

االله، عشق و عرفان است، در دیوان شمس بیشتر از مثنوي مشهود  غور مولانا در کلام
 .است



همچنین سخن از . اعتنایی معشوق است در دیوان شمس سخن از زیبایی و بی
رو، به نهایت  از این. هجران و درازي شب فراق و کوتاهی روزهاي وصال است

 . استفاده از زمان شب تأکید دارد
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